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خون تازه برای دنیا
نمی دانم آیا حواستان بود یا نه ، اما ۲۲ خرداد امسال روز جهانی اهدا خون بود ؛ شعار این روز "خون تازه برای دنیا" بود. هر ساله بیش از ۹۳ میلیون واحد حیات بخش خون از اهداء کنندگان در سراسر جهان جمع آوری می شود. امسال سازمان بهداشت جهانی اظهار کرده بود که بالغ بر یک سوم اهدا کنندگان خون ، جوانان زیر ۲۵ سال بوده اند. بنا به گفته ی هماهنگ کننده ی این سازمان در امر  ایمنی انتقال خون : "جوانان امید و آینده ی عرضه ی خون سالم در جهان هستند".
ایران در این حرکت بین المللی سهمی در خور توجه دارد. سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۹۷۴ تاسیس شد و به عنوان یکی از اجزای اصلی شبکه ملی بهداشت کشور وظیفه ی سامان بخشی در حوزه جذب اهدا کنندگان خون و تولید فرآورده های خونی کشور را بر عهده دارد. اهدا خون در ایران به صورت داوطلبانه انجام می شود و بابت آن وجهی پرداخت نمی گردد. فرآورده های خونی نیز به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.
جمعیت کشور ایران حدود هفتاد میلیون نفر  است که %۶۰ از این تعداد زیر ۳۰ سال هستند. ایرانیان در سال ۲۰۰۵ بیش از ۱.۶ میلیون واحد خون اهدا کردند و %۴۴ از خون دهندگان جوانان زیر ۳۰ سال بودند. بنابر این  می توان تعداد بیشتری اهدا کننده ی خون از میان جمعیت جوان کشور جذب نمود ، بویژه آنکه تنها %۹ از اهدا کنندگان خون در سال ۲۰۰۵ را زنان تشکیل می دادند. اما آیا رژیم ایران جرات آن را دارد که تعداد بیشتری از زنان را به اهدا خون  ترغیب و تشویق نماید؟ یا اینکه تصور ترغیب زنان به اهدا خون برای آیت الله های سالخورده سخت و ناخوشایند خواهد بود ؟ به نظرتان واکنش ولی فقیه!
  ایران چه خواهد بود اگر بنا باشد روی تخت عمل جراحی  ، خون زن جوان ، شاداب ، روشنفکر و جذابی را در  به او تزریق کنند ؟ آیا ترجیح می دهد که آن خون را به زمین بریزند تا اینکه به او تزریق کنند؟ به هر تقدیر ، شیوه ی رژیم ایران بر تلف کردن خون جوانان کشور بنا شده است و شاید اگرقاتل  بسیجی ندا آقا سلطان کمی در هدف گیری مرگبارش اشتباه کرده بود  ، ندا امروز می توانست بر درستی این  ادعا صحه بگذارد.
نیازی به گفتن نیست که سالگرد قتل ندا از سوی دولت ایران به سکوت برگزار شد. اما سازمان انتقال خون ایران روز جهانی اهدا خون را با بوق و کرنای فراوان ، همراه با پوستر ها ی تبلیغاتی  و کیلپ های ویدویی و برنامه های تلویزیونی و صحنه های تقدیم گل سرخ از سوی گیرندگان خون به اهدا کنندگان جشن گرفت. یک تیم از طرف این سازمان به ساختمانها و ادارات دولتی اعزام شده بود تا احمدی نژاد و اعضای کابینه اش بتوانند در مقابل دوربین های فیلمبرداری خونشان را اهدا کنند.
در آنزمان که احمدی نژاد روی تخت دراز کشیده بود تا از او خون گرفته شود در ذهنش چه می گذشت؟ تظاهرات و اعتراضات متعدد خیابانی بر علیه دولت وی در یکسال گذشته منجر به مرگ  دهها نفر و بازداشت ۵۰۰۰ نفر از مردم ایران شده است ؛ بسیاری از این افراد هم اینک در زندان ها تحت انواع آزار و شکنجه قرار دارند. حتی فرمانده پلیس ایران خودش اعتراف می کند که "نیروهای امنیتی  در تعقیب مردم در ناآرامی ها به مردم خساراتی وارد آورده اند". آیا به واقع رییس جمهور ایران در ذهن خود مقایسه ای نمی کرد مابین  پیک نیک کلینیکی اش در  اهدا خون برای امر خیر و اقدامات خشونت بار مزدوران ج�!
�هلش ، که بی مهابا خون جوانان ایرانی را با پوتین و باتون به زمین میریختند؟ بعید می دانم که او هرگز به این چیزها فکر کرده باشد.
وقتی پزشک به احمدی نژاد به خاطر عمل انسان دوستانه اش تبریک می گفت ، آیا کبودی سوزن روی دستش را یا سر گیجه ناشی از خارج شدن سلولهای ارزشمند خون از بدن را احساس نمی کرد؟ ما نمی توانیم در این مورد نظری بدهیم اما من شک دارم که او حتی لحظه ای درنگ کرده باشد و به سلولهای تاریک و خون گرفته ی زندان اوین اندیشیده باشد. کارتان  عالی بود  جناب رییس جمهور ! شما با موفقیت روز جهانی خون را گرامی داشتید اما ریختن خون کسانی را که   جسارت اعتراض به شما را داشتند به هیچ انگاشتید. کل دولت و کابینه شما نیاز به انتقال دارد و کشور ایران برای مجموعه رهبری اش خون تازه ای می طلبد. 
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